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تا که خᚲᖔش از خواب نتواᙏست داشتآن زمان حق بر عُمَر خواᜍ ᢔᣍماشت۱

این ز غᘮب افتاد، ᢔᣍ مقصود نᛴستدر عجب افتاد ᜇاین معهود نᛴست۲

ቯᜇمدش از حق ندا جاᙏش ش ᘮدᣃ نهاد و خواب بردش خواب دᘍد۳

خود ندا آᙏست و این ᗷاᡨᣚ صَداستآن نداᜇ ᢝᣍاصل هر ᗷانگ و نواست۴

رد و ᗺارᣒ گو و عرب۵
᠑
رک و ک

ُ
فهم کرده آن ندا ᢔᣍ گوش و لبت

رک و تاجᘮکست و زنگ۶
ُ
فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگخود چه جای ت

ست۷
᠐
ل
᠐
عراض ᣤ گردند هستهر دᣤ از وی هᣥ آᘍد ا

᠐
جوهر و ا

۸ᣠشان وᛓزا ᣢᗷ دᘍآ ᣥگر نᣢᗷ اشدᗷ شان از عدمᙏآمد

در بᘮاᙏش قصّه ای هش دار خوبزانچ گفتم من ز فهم سنگ و چوب۹

᠒ᡧ حنّانه از هِجر رسول۱
ᡨᣌُس

᠑
ناله ᣤ زد همچو ارᗖاب عُقولا

گفت جانم از فراقت گشت خونگفت پᘮغامᢔᣂ چه خواᣦ ای ستون؟۲

۳ ᡨᣎمُسْنَدَت من بودم از من تاخ ᡨᣎتو مَسنَد ساخ ᢔᣂمن ᣃ بر

نند۴
᠑
ᡨᣚ و غرᢔᣍ ز تو میوه چنندگفت: خواᣦ که ترا نخᣢ ک ᡫᣃ

تا تر و تازه ᗷماᡧᣍ تا اᗷدᘍا در آن عالم، حَقت ᣃَوی کند۵

ᚽشنو ای غافل ᜇم از چوᢔᣍ مᘘاشگفت آن خواهم که داᘍم شد ᗷقاش۶

۷ ᡧ ᢕᣌگردد یومِ دینآن ستون را دفن کرد اندر زم ْ ْ ᡫᣄَتا چو مردم ح

از همه ᜇار جهان ᜇ ᢔᣍار ماندتا ᗷداᡧᣍ هر که را یزدان ᗷخواند۸

ون شد ز ᜇارهر که را ᗷاشد ز یزدان ᜇار و ᗷار۹ ᢕᣂار آنجا و بᗷ افتᘍ

ᣜ کند تصدیق او نالهٔ جمادآنک او را نبود از اᣃارْ داد۱۰

فاق۱۱ ᠒د آری نه ز دل بهر وᗬᖔندش که هست اهل نفاقگᗬᖔتا نگ

در جهان رَد گشته بودی این سخنگر نᚑَِندِی واقفانِ امر᠒ کن۱۲

افکندشان نᘮم وهᣥ در ᜍمانصد هزاران ز اهل تقلᘮد و ᙏشان۱۳

قاᘍمست و جمله پرّ و ᗷالشانکه ᗷه ظن تقلᘮد و استدلالشان۱۴

د آن شᘮطانِ دون۱۵ ᡧ ᢕᣂنگونشُبهه ای انگᣃ در فتند این جمله کوران

ᡧ بود۱۶ ᢕᣌᗖᖔان چᘮای استدلالᗺبود ᡧ ᢕᣌتمک ᢔᣍ سخت ᡧ ᢕᣌᗖᖔای چᗺ

ه ᣃَ غᢕᣂ آن قطب زمانِ دᘍده ور۱۷ ᢕᣂش کوه گردد خᘻاᘘکز ث

تا نᘮفتد ᣃنگون او بر حصاᗺای نابᚑنا عصا ᗷاشد عصا۱۸
اهل دین را کᛴست سلطان ᣆᗷآن سواری ᜇاو سᘛه را شد ظفر۱۹

در پناهِ خلقِ روشن دᘍده اندᗷا عصا کوران ا᜵ر ره دᘍده اند۲۰

جُمله کوران مُرده اندی در جهانگر نه بᚑناᘍان ᗷُدندی و شهان۲۱

نه عمارت نه تجارتها و سودنه ز کوران کِشت آᘍد نه درود۲۲

در شکسᡨᣎ چوب استدلالتانگر نکردی رحمت و اِفضالتان۲۳

آن عصا که دادشان بᚑنا جلᘮلاین عصا چه بود قᘮاسات و دلᘮل۲۴

۲۵ ᢕᣂرچون عصا شد آلتِ جنگ و نفᗬ ᡧᣅ شکن ایᚽ آن عصا را خُرد
آن عصا از خشم هم بر وی زدᘍتاو عصاتان داد تا پᛴش آمدᘍت۲۶

ᗷخش ۱۰۵ - نالᘮدن ستون حنانه چون برای پᘮغامᢔᣂ صᣢ الله علᘮه و سلم منᢔᣂ ساختند ᣜ جماعت انبوه شد 
گفتند «ما روی مᘘارک ترا ᗷه هنᜡام وعظ نᣥ بᚑنᘮم» و ش ᘮدن رسول و صحاᗷه آن ناله را و سؤال و جواب 

مصطᡧᣛ صᣢ الله علᘮه و سلم ᗷا ستون ᗬᣅــــح

ᡧ هاتف مر عمر را رᡧᣔ الله عنه ᣜ چندین زر از بᛴت المال ᗷه آن مرد ده ᣜ در  ᡨᣌخش ۱۰۴ - در خواب گفᗷ
گورستان خفته است

صفحه ۱ از ۳



دᘍدᗷان را در مᘮانه آورᗬدحلقهٔ کوران ᗷه چه ᜇار اندرᗬد۲۷

در نگر ᜇادم چه ها دᘍد از عصادامن او گᜇ ᢕᣂاو دادت عصا۲۸

ᗷ ᡧا خᢔᣂ معجزهٔ موᣒ و احمد را نگر۲۹ ᡨᣌچون عصا شد مار و اس

۳۰ ᡧ ᢕᣌحَن ᡧ ᡨᣌزنند از بهر دیناز عصا ماری و از اس ᣤ تᗖᖔپنج ن

ᗷُ ᣜدی حاجت ᗷه چندین معجزهگرنه نامعقول بودی این مزه۳۱

ᢔᣍ بᘮانِ معجزه ᢔᣍ جَرّ و مَدهرچه معقولست عقلش ᣤ خورد۳۲

۳۳ ᡧ ᢕᣌنامعقول ب ᠒کرᗷ ِقᗬᖁاین ط ᡧ ᢕᣌمقبول ب ᣢᘘدر دل هر مُق

در جزایر در رمᘮدند از حسدهمچنان کز بᘮمِ آدم دیو و دد۳۴

ᣃ کشᘮده منکران زᗬر گᘮاهم ز بᘮم معجزاتِ انᘮᙫا۳۵

ᗬند۳۶ ᠒ز ᡧᣍه ناموس مسلماᗷ که کیندتا ᡧᣍس تا ندا
ᡑ
سل

َ
ᘻ در

ᗷان بر آن نقدِ تᘘاه۳۷
ّ

ᢾادشاههمچو قᗺ مالند و نام ᣤ قره
ُ
ن

ع۳۸ ᡫᣃ د وᘮالفاظشان توح ᠒عظاهرᣅ اطن آن همچو در نان تخمᗷ
دم زند دین᠒ حقش بر هم زندفلسᡧᣛ را زَهره نه تا دم زند۳۹

هر چه گᗬᖔد آن دو در فرمانِ اودست و ᗺای او جماد و جانِ او۴۰

همت ᣤ نهند۴۱
ُ
دست و ᗺاهاشان گواᣤ ᣦ دهندᗷا زᗖاᙏشان گرچه ت

گفت ای احمد ᗷگو این چᛴست زودسنگها اندر کف بوجهل بود۱

چون خᢔᣂ داری ز راز᠒ آسمانگر رسوᣠ چᛴست در مشتم نهان۲

ᘍا ᗷگᗬᖔند آن که ما حقᘮّم و راستگفت چون خواᗷ ᣦگᗬᖔم آن چه هاست۳

گفت آری حق از آن قادرترستگفت بوجهل این دوم نادرترست۴

ᡧ آمد ᢔᣍ درنگاز مᘮانِ مُشت او هر ᗺاره سنگ۵ ᡨᣌدر شهادت گف

گوهر᠒ احمد رسول الله سُفتلا الهَ گفت و اِلا الله گفت۶
ᡧ چون ش ᘮد از سنگها بوجهل این۷ ᢕᣌزد ز خشم آن سنگها را بر زم

ᡧ عُمَر -رᡧᣔ الله عنه- ᗷه او آنچه هاتف آواز داد  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂدن امᘮغام رسانᘮهٔ قصهٔ مطرب و پᘮقᗷ - ۱۰۷ خشᗷ

زانک عاجز گشت مطرب ز انتظارᗷاز گرد و حال مطرب گوش دار۱

بندهٔ ما را ز حاجت ᗷاز خَرᗷانگ آمد مر عُمَر را ᜇای عُمَر۲

م۳ ᡨᣂم خاص و محᗬسوی گورستان تو رنجه کن قدمبنده ای دار

هفتصد دینار در کف نِه تمامای عمر بَرجِه ز بᛴتُ المالِ عام۴

این قدر ᚽستان کنون معذور دارپᛴش او بَر ᜇای تو ما را اختᘮار۵

خᖁج کن چون خᖁج شد اینجا بᘮااین قدر از بهر ابᚲᖁشم بها۶

تا مᘮان را بهر این خدمت بᛞستᛀس عمر زان هیᘘتِ آواز جَست۷

در ᗷغل همᘮان دوان در جست و جوسوی گورستان عمر بنهاد رو۸

۹ᣓᚽ گِرد گورستان دوانه شدᣓد آنجا کᘍاو ند ᢕᣂآن پ ᢕᣂغ

بْوَد! دگر ᗷاره دوᗬد۱۰
َ
᠒ آن پᢕᣂ او ندᘍدگفت این ن ᢕᣂمانده گشت و غ

صاᡧᣚ و شاᛓسته و فرخنده اᛓستگفت حق فرمود ما را بنده اᛓست۱۱

 ᣜ بود خاص᠒ خدا۱۲
ᢇ

ᣞچن ᢕᣂذاپ َّᘘَپنهان ح ᣃ ذا ای َّᘘَح
᠒ ش᜛اری گردِ دشتᗷار دᘍگر گِرد گورستان ᗷگشت۱۳ ᢕᣂهمچو آن ش

ᡧ گشᙬش؛ که غᢕᣂ پᢕᣂ نᛴست۱۴ ᢕᣌقᘍ استچون ᣓᚽ لمت دلِ روشن
᠑

گفت در ظ

بر عمر عَطسه فتاد و پᢕᣂ جَستآمد او ᗷا صد ادب آنجا ᙏشست۱۵

ᡧ کرد و لرزᗬدن گرفتمر عمر را دᘍد ماند اندر شگِفت۱۶ ᡨᣌعزم رف

 فتادگفت در ᗷاطن: خداᘍا از تو داد!۱۷
ᢇ

ᣞچن ᣜ ᢕᣂسب بر پᙬمح

مسار و روی زردچون نظر اندر رخ آن پᢕᣂ کرد۱۸ ᡫᣃ د او راᘍد

س از من مَرَم۱۹ ᡨᣂش مᙬس عمر گفᛀشارتها ز حق آورده امᚽ ْکِت

ᗷخش ۱۰۶ - اظهار معجزهٔ پᘮغمᢔᣂ صᣢ الله علᘮه و سلم ᗷه سخن آمدن سنگ رᗬزه در دست ابوجهل علᘮه اللعنه 
و گواᣦ دادن سنگ رᗬزه بر حقᘮت محمد صᣢ الله علᘮه و سلم ᗷه رسالت او

صفحه ۲ از ۳



تا عُمَر را عاشقِ روی تو کردچند یزدان مِدْحَتِ  خوی تو کرد۲۰

ᡧ و مهجوری مساز۲۱ ᢕᣌش من ب شᛴالْ رازپᘘم از اقᗬᖔه گوشَت گᗷ تا

چوᡧᣍ از رنج و غمانِ ᢔᣍ حَدَتحق سلامت ᣤ کند ᣤ پرسدت۲۲

راضهٔ  چند ابᚲᖁشم بها۲۳
ُ
خᖁج کن این را و ᗷاز اینجا بᘮانک ق

دست ᣤ خایᘮد و بر خود ᣤ طپᘮدپᢕᣂ لرزان گشت چون این را ش ᘮد۲۴

۲۵ ᢕᣂنظ ᢔᣍ ای خدایᜇ زد ᣤ انگᗷ ᢕᣂچاره پᘮم آب شد ب ᡫᣃ س که ازᚽ

ᡧ و خُرد کردچون ᗷ ᣓᚽگᚲᖁست و از حَد رفت درد۲۶ ᢕᣌچنگ را زد بر زم

ای مرا تو راه زن از شاه راهگفت ای بوده حجاᗷم از اله۲۷

ای ز تو روᗬم سᘮه پᛴشᜇ ᠒مالای ᗷخورده خونِ من هفتاد سال۲۸

رحم کن بر عُمْر᠒ رفته در جفاای خدای ᗷا عطای ᗷا وفا۲۹

کس نداند قᘮمت آن در جهانداد حق عمری که هر روزی از آن۳۰

در دمᘮدم جمله را در زᗬر و ᗷمخᖁج کردم عمر خود را دم ᗷدم۳۱

رفت از ᘍادم دمِ تلخ᠒ فراقآه کز ᘍاد رَه و پردهٔ عراق۳۲

ی زᗬر افکند خُرد۳۳ خشک شد کِشت دل من دل ᗷمُردوای کز ترِّ

ᜇاروان ᗷگذشت و بᘮگه شد نهاروای کز آواز این بᛴست و چهار۳۴

داد خواهم نه ز کس زᗬن دادخواهای خدا فᗬᖁاد زᗬن فᗬᖁادخواه۳۵

زانک او از من ᗷه من نزدᘍکᡨᣂ داد خود از کس نᘮاᗷم جُز مگر۳۶

ᛀس ورا بᚑنم چو این شد ᜇم مراᜇاین مᡧᣎَ از وی رسد دم دم مرا۳۷

مَر۳۸
ُ

سوی او داری، نه سوی خود نظرهمچو آن کو ᗷا تو ᗷاشد زرش
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

، زنگᘘاری، سᘮاهپوست* ᡫᣓᛞح :zangi 
ᢇ

ᣞکه ابتدا ندارد. زن ᡧᣍازل؛ زما :alast'الست

@

@

*

حصاhasā: سنگ رᗬزه.*

*

ر * ᡧᣅ  هᗷ ختهᘮف.۴. آنچه آمᘮمار نزار.۳. لاغر؛ نحᘮنا.۲. بᚑکور؛ ناب .zarir: ۱رᗬ ᡧᣅ
ᗷاشد.

ᘻسلس: سالوᣒ و م᜛اری . سالوᣒ کردن :*

ᡧ :  ۱. سوراخ شدن، سوراخ کردن ۲. سودن، سایᘮدن* ᡨᣌسف

مدحت: مدح، ثنا، ستاᛓش*

 زرشُمَر : شمارندهٔ طلا، ᣅّاف، حساᗷگر ᘍا کᣓ که سکه های زر را ᣤ شمارد.@

راضهٔ : رᗬزه زر#
ُ
ق

بᛴست و چهار: مراد بᛴست و چهار مقامات موسᡨᣛᘮ است.#

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما.*

واری# ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

 ᡨᣛᘮه ای است از موسᘘر افکند: شعᗬز

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

  %  https://quran.com/fa    و᚛ساᘍت قرآن دات ᜇام  

جوهر: در برابر «عَرَض» قرار دارد؛ عَرَض صفᡨᣎ است که برای بودن ᗷه ᘍک موضᖔع نᘮاز دارد (مانند رنگ ᘍا سفᘮدی که نᘮازمند ᘍک جسم است)، اما جوهر خود ᗺاᘍه و حامل عوارض است.

فلسفه اسلاᣤ: فلاسفه اسلاᣤ مانند ابن سᚑنا جوهر را ᗷه پنج نᖔع تقسᘮم کرده اند: عقل، نفس، جسم، ماده و صورت.

ت رسول ᛀشت ᗷدان تکᘮه داده خطᘘه مᘮخواندند و چون منᢔᣂ مقرر شد و بر منᢔᣂ برآمدند و خطᘘه خواندند، از آن ستون ناله برآمد مانند طفᣢ که از  ᡧᣆاست که از چوب بود و ح ᡧᣍحنانه: نام ستو ᡧ ᡨᣌاس
مادر جدا شود.

ᡧ در حسب.۲. نᘮکوᢝᣍ و احسان کردن؛ ᗷخشش کردن. ᡨᣌبرتر بودن و برتری داش .efzāl: ۱'افضال

درود: درو. درودن . بᗬᖁدن زراعت . (از غᘮاث ). بᗬᖁدن غله و علف . (از آنندراج ). درو کردن

ᗷ .hanin: ۱ ᡧانگ کردن از شادی ᘍا غم. ۲. (اسم) مهر و شفقت و اشᘮᙬاق. ۳. (اسم) ناله؛ زاری. ᢕᣌحن

ᣅع: ۱. حمله، غش ۲. ازᗙاᘍدرآمدن

حᘘذاhabbazā: چه نᘮکو است این؛ چه خوش است؛ چه خوب است؛

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

صفحه ۳ از ۳


